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  مدرن علوم انساني در دين اندازي بر تعامل علم و چشم

  * قنبرلوااللهعبد

  چكيده
 در زنـدگي اجتمـاعي بشـر    دينعلم و  جايگاهاين مقاله به بررسي تأثير مدرنيته بر 

ارچوب تحول پارادايمي كه با ظهور تفكر و زندگي مدرن اتفـاق  هدر چ. پردازد مي
تـرين   افتاد، عقل انسان به معتبرترين منبع شناخت و امنيت و رفـاه انسـان بـه مهـم    

تجربه و تبيين منطقي ارتبـاط   ،شناسي مدرنيته معرفتدر . دشآرمان شناخت تبديل 
عـلاوه،   بـه . ميان متغيرها در رسيدن به يـك شـناخت معتبـر نقـش اساسـي دارنـد      

 بـه مفهـوم مـادي بشـر     گرايانه فايده نيازهايدر خدمت  ،اساساً ،گرايي مدرنيته علم
ه هاي بنيادين سيستم معنـايي مدرنيتـه اسـت ك ـ    سكولاريسم يكي از ويژگي. است

شوند كـه   به رسميت شناخته ميدرصورتي هاي ديني تنها  اساس آن دين و آموزه بر
علمـي  درصـورتي  هـاي دينـي    همچنين، گـزاره . با الزامات مدرنيته هماهنگ باشند

شناختي  الزامات معرفت. شوندهاي علمي مدرن تأييد  آيند كه با روش حساب مي به
اسـاس،   براين. اند جا گذاشته هب شگرفيمدرنيته در علوم اجتماعي و انساني نيز آثار 

  . علوم انساني مدرن با رويكردي سكولار قوام يافته است
، علم، تجربه، دين، اخـلاق، علـوم انسـاني     مدرنيته، روشنگري، انسان :ها كليدواژه

  .گرايي، سكولاريسم مدرن، فايده

  مقدمه
هاي  قرنانگيز مهم در علوم انساني طي  تعامل مدرنيته و دين يكي از موضوعات بحث ةنحو

هاي كليدي كه در اين دوره بر علوم اجتماعي مدرن حاكم  يكي از مفروض. اخير بوده است
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اين است كه اصولاً پيشرفت و توسعه منوط به اتكا به علم مدرن است و سكولاريسم  ،بوده
هـاي فرهنگـي    بر دين و ارزش  توان با تكيه رو، نمي ازاين. ناپذير از علم است جزئي جدايي

اي ضـروري   علمي و كارآمد رسيد، بلكه سكولاريزاسـيون مقدمـه   ـ ياجتماع نظريةبه يك 
تبـع آن مدرنيزاسـيون، پيشـرفت، و     كارآمدسازي دانش بشري و بـه سازي و  منظور علمي به

سازي آن است و چنين هدفي جز بـا رهانيـدن آن از    كارآمدي علم منوط به عقلاني .توسعه است
غيرعقلاني   كه چنين قيد و بندهايي جزء ساحت شود، چرا ديني ميسر نمي  ـقيد و بندهاي فرهنگي

ت كه در آن اين باور حاكم است كه براي شناخت جهـان  ساحت عقلاني بشر ساحتي اس. بشرند
نـاخت  اسـت كـه عقـل و     نياطراف خود بايد به عقل و حواس بشر رجوع كرد و جهان تاحدي ش

 هـا  بنابراين، باورهايي كه عقل بشر قادر به تأييد يـا تكـذيب آن  . دهد بشر اجازه مي ةقابليت مشاهد
نـاخت صـحيح بشـر از جهـان      مينيست به ساحت غيرعقلاني بشر تعلق دارند و ن توانند مبناي ش

نـاخت غيـر   عبارت ديگر به. اطراف خود قرار گيرند معتبـر اسـت كـه     ، شناخت ديني يك نـوع ش
كه تحت هژموني تفكر مدرن قرار  ،در جهان امروز. تواند مبناي پيشرفت و رفاه بشر قرار گيرد نمي

ارچوب، ه ـدر ايـن چ . درن متكي استهاي م دارد، جريان اصلي و غالب علوم انساني به مفروض
  .علوم انساني بايد مشابه علوم طبيعي در خدمت امنيت و رفاه بشر قرار گيرد

 هـاي  ويژگـي هاي ظهور و  تلاش خواهد شد پس از بررسي اجمالي ريشه ،در اين مقاله
د و درنهايـت،  وارتباط و تعامل علم و ديـن در تفكـر مـدرن پرداختـه ش ـ     ةمدرنيته، به نحو

  .مدرن مورد شناسايي قرار گيرد هاي علوم انساني ارچوب و ويژگيهچ
  
 روند فكري ظهور مدرنيته. 1

. شود استفاده مي» امروزي«، يا »متداول«، »رايج«هايي چون  عموماً از معادل» مدرن« ةبراي واژ
 ةخـاص تفكـر دربـار    ةشـيو مفاهيم مدرن، مدرنيسم، مدرنيته، و مدرنيزاسيون كه حـاكي از  

هفـدهم وارد  قـرن  ، عمـدتاً از  اسـت اجتماعي بشر با نمودهاي اجتماعي مشـخص  زيست 
مدرنيته اشاره بـه عصـري دارد كـه ويژگـي     . منازعات روشنفكري اروپاي غربي شد ةعرص

شاخص آن تحولات دائمي است؛ عصري كه در آن سبك زندگي، دانش، فرهنگ، و نهادها 
كـه بـا   شان ممكن است  ينگهدارشوند و تا زماني  قطعي تلقي مي ثابت و غير جرياناتي غير

بخش تـاريخ مدرنيتـه    نقاط مبدأ و حيات). 28 -  27: 1380بامن، (عقل انساني توجيه شوند 
حـال،   بااين. شود هايي چون رنسانس، رفرماسيون، و روشنگري شناخته مي معمولاً با جريان

قـرون  ديني اروپاييان طي  ـ فكر و زندگي سياسيها با ت پيوند نزديك و تنگاتنگ اين جريان
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يـا   )scholasticism( نهضـت فكـري موسـوم بـه اسكولاستيسـيزم     خصـوص   و بـه  وسطي
نـد كـه بـراي شـناخت     ا رو، بسياري محققان بر آن اين گرايي بسيار روشن است و از مدرس

  . شرايط فكري و اجتماعي خاص قرون وسطي پرداخت ةعميق تاريخ مدرنيته بايد به مطالع
  
  وستفاليا ةپيش از معاهد ةدور 1,1
وسطي با  قرونترين موضوعاتي بود كه انديشمندان  تعامل دولت و كليسا يكي از مهمة نحو

سؤال اصلي اين بود كه در صـورت تعـارض احكـام دولـت بـا شـريعت       . آن درگير بودند
ستيسيزم جرياني با هـدف برقـراري سـازش ميـان احكـام      يك اولويت دارند؟ اسكولا كدام

اش، محصـول تحقيقـات و    اين نهضت، در شـكل پيشـرفته  . هاي عقلي بود مسيحي و يافته
واحـدي   ةوسطي در بدو امر فقط در رشت قرون ةهاي دور دانشگاه. تعليمات دانشگاهي بود

ــد از دانــش و شــناخت بشــري شــاگرد تربيــت مــي  اصــي در بعــدها دروس اختص. كردن
سـيزدهم،   قـرن در اوايـل  . سازمان واحدي بودند، متمركز گرديد وابسته بههايي كه  دانشگاه

و  شد حقوق، پزشكي، ادبيات، و الهيات ةبار داراي چهار دانشكد اوليندانشگاه پاريس براي 
اين همان . هاي اروپا الگوي تشكيلات خود را از دانشگاه پاريس گرفتند دانشگاه ةكلي ،سپس

هـا   در ايـن دانشـگاه  . اي بود كه نهضـت اسكولاستيسـيزم از آن نضـج گرفـت     پايه و زمينه
هاي  اين شاخه ،هاي مختلف دانش دنيوي در تماس نزديك با هم قرار گرفتند و سپس شاخه

تمـاس   ،است  شدهدر انجيل ذكر كه  گونه همان، دنيوي مجموعاً با اصول و قوانين مسيحيت
هـاي علمـا و فقهـايي بخشـيد كـه درپـي        تحرك خاصي به تلاشاين موضوع . پيدا كردند

ها با ديـن و ايمـان    آن ةهاي مختلف علوم دنيوي با همديگر و نيز رابط شاخه ةشناخت رابط
  ).473 -  471/ 1: 1377فاستر، ( بودند

دان مشهوري بود كـه   از متفكران الهي) St. Aquinas, 1225-1274( توماس آكويناس سن
هاي ارسطو و اصـول و احكـام مسـيحيت     روشمند بين انديشه يارچوبهچ تلاش كرد تا در
ناپذير است كه براي  منسجم و تناقض اي هوي معتقد بود حقيقت مجموع. سازش ايجاد كند

تنها در تضاد  فلسفه و دين نه. آيند حساب مي هايي هماهنگ به شناخت آن عقل و دين روش
كه فلسـفه بـه    حالي در. ندا كمل براي شناخت حقيقتهايي م با يكديگر قرار ندارند، بلكه راه

توانـد بـه    فلسفه مي. كند، دين به وحي و ايمان متكي است اصول عقلي حركت مي ةپشتوان
هـاي فلسـفه را    ارچوبي استدلالي و منطقي دهد و دين نيز كاسـتي هاصول و احكام ديني چ

تنها رقيب تشكيلات دنيوي نيست، بلكه مكمـل آن   ديگر، دين نه  عبارت به. دهد پوشش مي
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وي ضـمن  . هاي عقلي آن آشـنايي داشـت   ارسطو و بنيان ةفلسفآكويناس با . آيد شمار مي به
ارسـطو   ةارسطو بر آن بود كه براي درك بهتر الهيات مسيحي بايد از فلسف ةگرايش به فلسف
 ،اش هـدف غـايي  سـان را بـه   روشي كـه ان  ةمثاب ارسطو را به ةآكويناس انديش. كمك گرفت
ديد كه در آن فقط زندگي در فراخناي  برساند پذيرفت، اما نقصش را در اين مي ،خوشبختي

كه مسيحيت حاوي حقيقتي والاتر و  حالي در. زمين و سعادت دنيوي مدنظر قرار گرفته است
ي بـه نـام   تـر  كه براي انسان فراتر از سعادت دنيوي، هدف بنيـادي  بر اين مبني ،تر است مهم

وي همچنـين اخلاقيــات ارســطو را در بطــن  . سـعادت و رســتگاري اخــروي وجــود دارد 
درمجموع، در رأس . تر از اصول اخلاقي يعني اخلاقيات مسيحي قرار داد اي وسيع مجموعه

هاي عقلي بشري دانش الهيات و كلام مسيحي وجود دارد كه حقايق مـدنظر در   دانش ةهم
  ). Stump, 2003←( است قل انساندرك ع ةآن فراتر از محدود

افكار كساني چون آكويناس كه با برقراري آشتي بين افكار يونـاني و ايمـان مسـيحيت    
هاي دنيوي را تعـديل كـرده بودنـد، زمينـه را      هاي قرون وسطايي نسبت به مطلوبيت بدبيني

تـدريج دو   بـه  ،چهاردهم بـه بعـد   قرناز . براي بروز يك تحول فكري بزرگ آماده ساخت
هاي  نهضت فكري و فرهنگي رنسانس و رفرماسيون جريان يافتند، انديشمندان اروپايي گام

تبـع آن تفكـر    عهد كهن يونان و روم برداشتند كه به ةبازگشت به تفكر و فلسف برايبزرگي 
قرون وسطي به پايـان رسـيد و    ةبا اين تحولات، دور. اسكولاستيسيزم به حاشيه كشيده شد

هاي رايج ايـن بـاور    مركزي انديشه ةوسطي هست  در قرون. دشآن عصر جديد آغاز  دنبال به
او در زمـين   ةبود كه خداوندي وجود دارد كه كامل، نامتناهي، و خير مطلق است و نماينـد 

افكند،  و ميان انسان و خدا جدايي مي استگناه  ةدنيا و تعلقات جسماني ماي. پاپ رم است
يعني تقويت و پرورش ارتباط صحيح بين روح و خـدا و   ،شت حياتكه انسان را از غاي چرا

ديگـر در مقايسـه بـا پارسـايي و     هرچيز قرون وسطي،  ةدر دور. كند دور مي ،آمرزش روح
رنسـانس، انسـان اهميتـي بيشـتر از خـدا       ةامـا در دور . شد ارزش تلقي مي آمرزش روح بي

 روح انسان بـا خـدا مـورد توجـه قـرار      ةنوعانش بيشتر از رابط انسان با هم ةيابد و رابط مي
طبيعي، به اهداف طبيعي و انسـاني    فوق ةجويان كمالجاي تمركز بر آرمان  انسان به. گيرد مي

يابد مواهب جهان خاكي است، نه آنچه در جهان  آنچه براي انسان اهميت مي. آورد روي مي
گيـري از   قلـي، بهـره  غناي شخصيت فرد، رشـد قـوا و اسـتعدادهاي ع   . ماند هستي باقي مي

هاي اصـلي   هاي متنوع و نعمات دنيوي نمونه و زندگي آراسته به فعاليت ،هاي متعدد زيبايي
  ). 621 -  620/ 2: 1376جونز، (اند  مواهب جهان خاكي
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 دربرابـر كه چندين دهه پس از آغاز رنسانس در قالب نهضت پروتسـتانيزم   ،رفرماسيون
 ةمسيحيت قرون وسطايي كاتوليك تحقق يافت، حاوي اين پيام بـود كـه مسـيحيت در دور   

براي پيـرايش آن بايـد بـه مسـيحيت      ،اين بر و بنا است قرون وسطي به انحطاط كشيده شده
و  پارچـه  يـك بـرخلاف مـذهب كاتوليـك كـه سـاختار كليسـايي       . خالص اوليه بازگشـت 

مرجعيت و اقتدار پاپ حفظ كرد، مـذهب پروتسـتان    دربرابراش را با تمكين  مراتبي سلسله
كليسـاهاي لـوتري و كليسـاهاي    ازجملـه  هاي مذهبي متعـددي   سرعت به مكاتب و فرقه به

-Martin, Luther, 1483( هاي دينـي مـارتين لـوتر    برداشت ترتيب تحت تأثير بهكه  ،كالوني

بزرگان نهضت رفرماسـيون،  ، مشهورترين )John Calvin, 1509-1564( و ژان كالون )1546
بـه خـدا و     هاي پروتسـتان ايمـان   ترين وجه مشترك كلي كليسا مهم. دشتقسيم  د،قرار دارن

ست كه كليساي كاتوليك ا  حالي اين در. است ،انجيل ،نبوت مسيح و مرجعيت كتاب مقدس
نفاذ خصوص  ري دين بهئشعا ةجنببه خدا، مسيح، و كتاب مقدس همواره بر   بر ايمان علاوه

تر تمايل  مهم ةنكت). 196 -  195: 1375نصر، (و دوام تاريخي تعاليم كليسا تأكيد داشته است 
. و تلاش جنبش رفرماسيون بـراي افشـاي فسـاد دسـتگاه پـاپي و كـاهش اقتـدار آن بـود        

بود، با رفرماسيون ده شها و فرهنگ كهن يوناني و رومي احيا  كه با رنسانس انديشه حالي در
ش بـراي  لاپروتسـتانيزم ضـمن ت ـ  . شـدن قـرار گرفـت    روز فرايند اصلاح و بهمسيحيت در 

وسـطايي   قـرون كردن دين بسياري از تابوهاي مسيحيت  كردن، و فردي كردن، روحاني ساده
  ).1374وبر،  ←(اندوزي را شكست  مثل تقبيح سودآوري پول و ثروت

و بـه خشـونت    نـد كردگيـري   هـم جبهـه   دربرابركليساهاي كاتوليك و پروتستان بارها 
 صـلح وسـتفاليا   ةمعاهـد كـه بـا   ) 1648 -  1618(سـاله   معـروف سـي    جنگ. متوسل شدند

)Westphalia(  گيري تحولات مدرنيتـه   به پايان رسيد، نقش مهمي در جهت 1648در اكتبر
هاي خونين و مخـرب عصـر مـدرن در اروپـا      كه يكي از جنگ ،در اين جنگ. داشته است

هاي  نشين جنگ ابتدا بين شاهزاده. چندين واحد سياسي اروپا درگير شدندآيد،  حساب مي به
كـم سـاير    شـروع شـد و سـپس كـم    ) مقـدس روم  امپراتوري(كاتوليك و پروتستان آلمان 

اما . هاي جنگ مختلف بود هاي طرف ها و انگيزه ريشه. واحدهاي سياسي اروپا را فرا گرفت
هاي  ويژه در سال به ،مقدس روم امپراتوريهاي  تانها و پروتس به رويارويي كاتوليك با توجه

نفـوذ و   ،جنـگ  ةنتيج در. آيد نظر مي تر به مذهبي جنگ پررنگـ  هاي سياسي آغازين، انگيزه
. دشمقدس روم تضعيف و استقلال واحدهاي سياسي و پادشاهان تقويت  امپراتوريقدرت 
آمد واحد سياسي مدرن كشـور يـا   صلح وستفاليا به عمل  ةهايي كه در قالب معاهد با توافق
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. ملت رسميت يافت و اصـل اسـتقلال سياسـي و آزادي مـذهبي آن پذيرفتـه شـد       ـ دولت
هـاي بيشـتر مواجـه شـد      مقدس روم، قدرت پـاپ نيـز بـا محـدوديت     بر امپراتوري  علاوه

)←  Parker, 1997 .(بـا جنـگ   . نـويني در حيـات مدرنيتـه آغـاز شـد      ةترتيب، مرحل اين به
وستفاليا نهضت پروتستانيسم گام بزرگي بـه پـيش برداشـت و     ةساله و درپي آن معاهد سي

  .دشرنگ  شدت كم ها به نقش كليسا در سياست اروپايي
  

  وستفاليا ةپس از معاهد ةدور 2,1
ار مهمي در تحكيم هاي هفدهم و هجدهم نقش بسي قرنهاي فلسفي حاكم بر  تفكر و آموزه

در توصيف اين دوره، معمولاً از اصطلاحاتي چـون عصـر   . هاي فكري مدرنيته داشت بنيان
استفاده  )enlightenment( ويژه عصر روشنگري ، و به)deism( عقل، عصر علم، عصر دئيسم

 1588(، توماس هابز )1650 -  1596(، رنه دكارت )1626 -  1561(فرانسيس بيكن . شود مي

 ، گاتفريد لايبنيـتس )1677 -  1632(، بنديكت اسپينوزا )1704 -  1632(، جان لاك )1679 - 
)Gottfried Leibnitz, 1646-1716(  فرانسـوا ولتـر ، )Francois Voltaire, 1694-1778(،  ژان

 -  1724(، و ايمانوئــل كانــت )1776 -  1711(، ديويــد هيــوم )1778 -  1712(ژاك روســو 
اي  فكري ويـژه  ةهريك منظومن امتفكراگرچه اين . اند مشهور اين دورهاز فيلسوفان ) 1804

توان بنيـان نظـري    را مي ،ليانجهاي  آموزه دربرابر ،داشتند، اما گرايش به عقل انساني و علم
به وجود  رغم اعتقاد بسياري از انديشمندان اين دوره علي. حساب آورد مسلط عصر مزبور به

توان  قدرداني از خدا بر اين نظر بودند كه از راه عقل بهتر ميخدا و حتي فضيلت ستايش و 
اساس مكتب دئيسم همين باور بـود كـه منبـع شـناخت و تقيـد بـه       . برد  به وجود خدا پي

  .كه عقل خدادادي بشر است كتاب مقدس يا كليسانه  هاي اخلاقي و دين حقيقي آموزه
اشاره به عصري دارد كـه در  آنچه در ادبيات فلسفي به عصر روشنگري موسوم است، 

هـاي دينـي بـالاخص مسـيحيت      آموزه دربرابرمحور  آن موج بزرگي از تفكر فلسفي انسان
 ي،بندي تـاريخ  در دوره. كشد هاي ديني را به حضيض مي ها و آموزه گيرد و بنيان شكل مي

هفدهم تا پايان  قرنعصر روشنگري معمولاً به جو فلسفي حاكم بر جهان غرب از  ةفلسف
گويـاي گـذر    ،تعريف كرد 1784كه كانت در  چنان روشنگري آن. اشاره دارد هجدهم قرن

قصـورآميزي يـا   . اسـت  آميز انسان از وضعيت نابالغي قصورآميز به وضعيت بلوغ جسارت
خودساختگي نابالغي به اين خاطر است كه نابالغي ريشه در عدم فهم انسان نـدارد، بلكـه   

تفـاوت  . استفاده از عقل و فهم بدون هدايت ديگران است درجسارت و ترس  نبود ةنتيج
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اساسي اين دو وضعيت به نظر كانت در اين است كه انسان بالغ به فهم و عقل خود متكي 
، كليسـا، و دولـت   لي ـانجاست، اما انسان نابـالغ بـه راهنمـايي هـدايتگران ديگـري نظيـر       

بفهمد به چه فكر كند، چگونه فكر كنـد، و چگونـه   كه  انسان بالغ براي اين. وابستگي دارد
كانت بر آن بود كـه  . عمل كند به عقل و فهم خدادادي بشري متكي است، نه مراجع ديگر

هـاي   ، كليسا، يا دولت نوعي توهين به طبيعـت و توانـايي  ليانجان متفكر و عمل تحت فر
اين است كـه بـراي     نبنابراين، پيام اساسي روشنگري خطاب به انسا. خدادادي بشر است

به نظر . استفاده از عقل و فهم خود بدون اتكا به راهنمايي منابع ديگر جسارت داشته باشد
بلـوغ نجـات دهنـد و عـواملي       تنهايي خود را از عـدم  كانت براي افراد سخت است كه به

روشـنگري مسـتلزم آزادي در   . دهنـد  كه ديگـران را بـه بقـاي نابـالغي سـوق مـي      هست 
اي  مگر با خواسـت و اراده  ،آيد دست نمي كارگيري عقل در امور همگاني است و اين به به

  ).Kant, 1990  ←(  جدي و جسورانه
دسـت   بنـدي بـه   كه اين جمع شدحدي پررنگ  در عصر روشنگري اهميت عقل بشر به

ازجملـه  هـا   تواند حتي به حقايق اخلاقي و حقوق طبيعـي انسـان   آمد كه انسان با تعقل مي
هـاي   اگرچـه بسـياري از ارزش  . ببـرد   حيات، آزادي، برابري، مالكيت، امنيت، و شادي پـي 

وجـود دارنـد، امـا رهبـران روشـنگري بـر آن        انجيلهاي  اخلاقي و حقوق مزبور در آموزه
تعريـف   مـثلاً . انـد  ناقص يـا انحرافـي تعريـف شـده     انجيلهايي در  بودند كه چنين ارزش

ها بر ايـن نظـر    آن. بود انجيلهاي  ارچوبهآزادي فراتر از چفيلسوفان روشنگري از مفهوم 
بـر منطـق عقلـي      تواننـد بـا تكيـه    ها مي بودند كه نوعي عدالت طبيعي وجود دارد كه انسان

بـه ايـن تصـور     ،هـا همچنـين   آن). Timmermann, 2007 ←(درك كننـد  آن را خودشـان  
را  هـا  آناي از قوانين طبيعي خلق كرده و كشف  رسيدند كه خدا جهان هستي را با مجموعه

اساس، خدا در قلمرو هستي مخلـوق خـود معجـزه     براين. به خود انسان واگذار كرده است
نوعي تغيير يا تعليق قـوانين طبيعـي اسـت و خـدا      ،واقعكه معجزه در قرار نداده است، چرا

  ).Hume, 2007: 79-83(كند  قوانين طبيعي مخلوق خود عمل نميبرخلاف 
پيتـر  . هاي مختلفـي تشـكيل شـده اسـت     ها و مؤلفه جريان فكري روشنگري از ويژگي

  :شمرد چنين برميآن را ابعاد اصلي  هميلتون
دهـي   هـاي سـازمان   ابزار ةمثاب گرايي كه حاكي از نقش اساسي عقل و عقلانيت به عقلـ 
 ؛استدانش 
گرايي كه بر اهميت تجربه يا استفاده از حـواس انسـان در بررسـي و شـناخت      تجربهـ 
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گرايي  گرايي و تجربه لازم به توضيح است كه برخي متفكران عقل ،البته. ها تأكيد دارد پديده
 دانستند، اما برخي ديگر به تلفيق دو روش گرايش داشتند؛ را ناهمخوان مي

 ـ هاي علمي را بـه  و روش كه علم )scientism( گرايي علمـ  هـاي   معتبرتـرين روش  ةمثاب
 داند؛ دانش بشر مي ةها و توسع بررسي و شناخت پديده

شرايط مكاني  ةبه اين معني كه عقل و علم در كلي )universalism( گرايي شمول جهانـ 
 ةيفو وظ اند شمول قوانين علمي جهان. ها را دارند پديده ةو زماني قابليت تبيين و تحليل كلي

 علم كشف اين قوانين است؛
توانند با استفاده از عقل و علم خـود شـرايط    ها مي گرايي با اين پيام كه انسان پيشرفتـ 

 شان را بهبود بخشند و سطح خوشي و رفاهشان را افزايش دهند؛ طبيعي و اجتماعي
الت فردگرايي به اين معني كه فرد ارجحيت دارد و عقل فردي نبايد تحت كنترل و دخـ 

 مراجع ديگر مثل كليسا قرار گيرد؛
ها دارد و براساس آن، باورهـاي   انسان ةتحمل كه ريشه در اعتقاد به برابري بنيادي كليـ 

تر از فرهنگ خاصـي مثـل مسـيحيت     هاي مختلف وجود دارند، پست مختلفي كه در گروه
 اروپايي نيستند؛ 

سنتي عليه اعتقاد، بيان، تجـارت،  هاي  آزادي كه حاكي از مخالفت با اعمال محدوديتـ 
 ؛ستها تعامل اجتماعي، و ساير حقوق مدني انسان

هاي معتبري   هاي سنتي ديني و متافيزيكي به روش سكولاريسم به اين مفهوم كه دانشـ 
 متكي نيستند و نبايد مبناي شناخت قرار گيرند؛

يافتـه،   مسـلكي كـه گويـاي مخالفـت بـا كليسـا، ديـن سـازمان         ضـديت بـا روحـاني    ـ
 ؛استپرستي  افكار و رفتارهاي حاكي از موهوم ةكلي كلي  طور بههاي مذهبي، و  گيري سخت
هاي علمي بالاخص تكنولوژيكي و پزشكي كه قابليت كاربرد براي  اشتياق به پيشرفتـ 

 آسايش و رفاه بشر را دارد؛
سازي قدرت  سازي و قانونمند منظور مشروط تمايل به تغييرات و اصلاحات سياسي بهـ 

 ها؛ در دولت
هـا،   باور به برتري دانش تجربي و ماترياليستي و تـلاش بـراي دسـتيابي بـه اسـتدلال     ـ 
دست  ل اجتماعي به همان نحو كه در علوم طبيعي بهئمسا ةهاي واقعي دربار ها، و مدل تبيين
  .)Hamilton, 1992: 21-22( آيد مي

توجهي كه در انتقاد از مدرنيته شايان هاي  هاي نوزدهم و بيستم، در كنار حركت قرندر 
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مدرن برداشـته شـد و    ةمنظور تعميق انديش اي به هاي نوين و گسترده صورت گرفت، تلاش
ضـمن گسـتردگي بـا     قرنتفكر مدرن در اين دو . اي جهاني يافت گرايش به مدرنيته گستره

ن مدرنيسـت  امنـاظرات انتقـادي متنـوعي ميـان متفكـر     هاي خاصي مواجه شد و  پيچيدگي
 ندهاي مدرن شكل گرفت چهارچوبهاي مطالعاتي مختلفي با  ، حوزهفراينددر اين . درگرفت

هجدهم توسط آدام اسميت  قرنهاي نظري آن در اواخر  علم اقتصاد كه پايه. و توسعه يافتند
. بعدي رشد و گسترش چشمگيري يافـت  قرنريزي شده بود، در دو  پي) م  1790 -  1723(

 ,Auguste Comte( چون آگوست كنتني امتفكرات يشناسي نيز با طرح نظر در علم جامعه

رونـد مشـابهي    )Alexis de Tocqueville, 1805-1859( و آلكسي دو توكويل )1798-1857
هاي  انگيزي از نظريه ويژه بيستم امواج شگفت نوزدهم و به  قرنكلي، در   طور به. جريان يافت

دانشـمندان مختلفـي در   . م انساني و طبيعي شكل گرفـت وعلگوناگون هاي  مدرن در حوزه
، گئورگ هگل )1832 -  1748(جرمي بنتام . پردازي كردند راستاي تعميق تفكر مدرن تئوري

، )1883 -  1818(كــارل مــاركس  ،)1873 -  1806(، جــان اســتوارت ميــل )1831 -  1770(
 -  1899(، فريـدريش هايـك   )1920 -  1864(، ماكس وبـر  )1900 -  1844( فريدريش نيچه

هـاي   هـايي از چهـره   نمونـه ) 1938(، و آنتـوني گيـدنز   )1994 -  1902(، كارل پوپر )1992
  .نداخير قرنمدرن طي دو  ةشاخص تفكر و نظري

هـاي متفكـران مـدرن     هـاي انديشـه   گيري ها، موضوعات پژوهش، و نتيجه اگرچه دغدغه
شـناختي   شـناختي و هسـتي   معرفت چهارچوباختلافات بسياري دارند، اما از حيث اتكا به 

هـاي مختلفـي كـه بـراي      اسـتراتژي  بـاوجود در عمـل نيـز   . رسـند  نظر مي مدرن شبيه هم به
اند، زندگي بشر در عصر مدرنيته شـكل   هاي مختلف مدرن اعمال شده سازي انديشه عملياتي

هـايي   فاشيسم، كمونيسم، و ليبراليسم سه نمونه از اسـتراتژي . و شمايل همساني نداشته است
 ةكه در عرص ـ اينديگر  ةنكت. اند است كه براي مدرنيزاسيون حيات اجتماعي بشر اعمال شده

هـاي   ها، منازعات، و جنگ هاي مختلف مدرن بعضاً به رويارويي كارگيري انديشه عمل نيز به
  .ستهاي قرن بيستم در اين زمينه بسيار گويا كه تجربهه شدمختلفي ميان جوامع بشري منجر 

  
  تعامل علم و دين در مدرنيته. 2

هـاي كليـدي    يكـي از اركـان و مؤلفـه   گرايـي   كه طي گفتارهاي پيشين اشاره شد، علم چنان
از . جايگـاه علـم در آن نـاممكن اسـت     به توجه بيدرك مدرنيته كه  اي گونه بهاست مدرنيته 

كـه چـه نسـبتي بـين      اسـت  هايي از اين دست مطرح بـوده  وسطي سؤال قرون ةهمان دور
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كـه اگـر ايـن دو وجـه زنـدگي بشـر        هاي علمي وجود دارد، يا اين هاي ديني و يافته آموزه
كه  حالي در. شان را ساماندهي كرد توان رابطه ها و مباني متفاوتي دارند، چگونه مي چهارچوب
و ضمن دخالت در امور دنيوي، سعادت اخروي را هدفي است بر وحي و ايمان   دين متكي

تدلال منطقـي متكـي   داند، علم به مشاهده و تبيين و اس نيازهاي دنيوي مي يتر از ارضا عالي
اسـاس، سـاماندهي    اين بر. ل دنيوي انسان تمركز داردئفصل مسا و و بر شناخت و حلاست 

و دانشـمندان   دار ديـن هاي اختلاف بين مؤمنان  ترين حوزه به امور دنيوي انسان يكي از مهم
از نقـش   تـدريج  اتفاقي كه در جريان گذار به مدرنيته افتاد اين بود كه به. گرا بوده است علم

حال، . شدت افزايش يافت دين در زندگي اجتماعي بشر كاسته شد و درمقابل، نقش علم به
از يـا نـوعي انحـراف    اسـت   بـوده ذاتي مدرنيتـه   ةستيزانه خصيص گرايي دين كه آيا علم اين

  .هاي متفاوتي بدان داده شده است آيد، سؤالي است كه پاسخ حساب مي بهمدرنيته 
  

  گرايي مدرن علم هاي رشد زمينه 1,2
گرايي به مفهوم عام  علم. توان در دو قالب عام و خاص مورد توجه قرار داد گرايي را مي علم

هاي علمـي در زنـدگي    دهي به علم و روش هرنوع گرايش و اهميت ةتوان دربرگيرند را مي
 شـدن  شـود، صـرفاً پررنـگ    گرايي به مفهوم خاص منظور مي اما آنچه از علم. كرد امعنبشر 

جايگاه علم در زندگي بشر نيست، بلكه حاكي از تفكري است كه شـكل ايـدئولوژيك بـه    
ل و حل مشـكلات  ئترين مرجع شناخت مسا رجع يا اصليو علم را تنها م است خود گرفته

نفي متقابل بر  مبتنيبين علم و دين ضرورتاً  ةرابط ،البته. داند يا ساماندهي به زندگي بشر مي
  :كند از چهار نوع رابطه بين علم و دين صحبت مي )Ian Barbour( اربورايان ب. نبوده است
غالباً متشكل  تشكيل شده است كه به تعارض علم و دين طيف معتقداز  :تعارض )الف
كه يكي به منطق و  استگرايان  گرا شامل ماديون و نص گرا و دين هاي افراطي علم از گروه

. دارد تأكيـد  كتـاب مقـدس  هاي تجربي متكي است و ديگري بر خطاناپـذيري ظـواهر    داده
نـد كـه علـم    ا آن دانند و بـر  اعتماد كسب دانش ميشايان ماديون روش علمي را تنها روش 

درمقابـل، افراطيـون مـذهبي    . را توضيح دهدچيز  همهتواند  تنهايي و بدون نياز به دين مي به
  كنند؛ و علم معرض با آن را رد ميدهند  ميي اصالت را به ظاهر متون دين

علـم و ديـن    ةيـك از دو حـوز   در اين رويكرد فرض بر اين است كه هر :استقلال )ب
 موضوع علم طبيعت يا جهانِ. ها و اهداف مجزايي دارند و روشند كاملاً مستقل از يكديگر

و عقل شناخته حواس  ازطريقطبيعت . قابل مشاهده است و موضوع دين خدا و اخلاقيات
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هدف علم فهم طرح جهان آفرينش است و هدف دين ايمان . وحي ازطريقشود و خدا  مي
. بيني و كنترل است و زبان دين زبان نيايش و عبادت زبان علم زبان پيش. و نزديكي به خدا

  متفاوت و مستقلي از ديگري دارد؛  چهارچوببا اين اوصاف، علم و دين هريك قلمرو و 
نـد كـه بـين علـم و ديـن      ا آن ان اين نـوع نسـبت بـر   دار طرف :و تعامل گوو گفت )ج
علم به سؤالات مرتبط با مبدأ و منتهـاي   مثلاً. وجود دارد وگو گفتهاي مشترك براي  زمينه

عـلاوه، علـم    بـه . دكنن ـ مـي دين و الهيات جبـران   را خلأتواند پاسخ دهد كه اين  جهان نمي
مثل ايمان به وجود نظم و منطق حـاكم بـر جهـان و    بر سنت و ايمان است؛   حدي متكي تا

تواند با مكشـوفاتش بـر عمـق ديـن      ديگر، علم هم مي  ازسوي. قابليت شناخت و درك آن
را از افراط  ها آنتعامل بين علم و دين هر دوي . و آن را از خطا و انحراف مبرا دارد بيفزايد

  كند؛ و تفريط منع مي
هـاي علـم و ديـن     ند كه اگرچه زبـان ا آن بر چگيپار يكحاميان وحدت و  :وحدت )د

هـاي وراي   واقعيـت  ةدربـار  هـا  آنشناختي  شناختي و هستي ند، اما ادعاهاي معرفتا متفاوت
هـاي مسـتقل، بلكـه     صورت بخش ها زندگي را نه به ، انسانها آنبه نظر . هاست جهان انسان

طبيعت است كه اين نظم هدف علم كشف نظم در . كنند صورت يك كل واحد تجربه مي به
هدف دين نيز فهم غايت و معنـاي جهـان و جايگـاه    . شود صورت قوانين علمي بيان مي به
  ).55 -  49: 1377گلشني، (نسان در آن است ا

نسـبت  درمـورد   ها آنگرايش متفكران مدرن به علم، رويكرد  باوجودهاي اخير،  قرندر 
   تومـاس آكوينـاس تـلاش   ازجمله رادي در قرون وسطي، اف. علم و دين همسان نبوده است

گـذار   ةايـن رويكـرد در دور  . كار بـرده بودنـد   اي براي سازش بين عقل و وحي به گسترده
بسـياري از دانشـمندان و انديشـمندان    . ان بيشتري پيدا كرددار طرفرنسانس و رفرماسيون 

و  نـد هاي علمي، باورهاي ديني خود را حفـظ كرد  عصر روشنگري ضمن گرايش به روش
در اين عصر، تصور رايجي جريان داشـت  . ديدند گرايي خود نمي را در منافات با علم ها آن

كه خداوند جهان و هستي را با نظم و منطق خاص خود خلق كرده و شناخت و  بر اين مبني
 ،)1642 -  1564( گـاليلئو گاليلـه  . برداري از آن را به خود انسـان واگـذار كـرده اسـت     بهره

ستيز  گرايان دين اش بعدها به نمادي براي علم كه محاكمه ،ناس معاصر دكارتدانشمند سرش
بسياري . ديد اش تعارض نمي هاي علمي تبديل شد، كاتوليكي بود كه بين عقايد ديني و يافته
شـان بهتـر    هـاي علمـي   كردند كه با كاوش از دانشمندان فيزيك كلاسيك صراحتاً اذعان مي

در عصـر  ). 19 -  18: همان(ببرند   خداوند در خلقت هستي پي توانند به اسرار و عظمت مي
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مستقل از همديگرنـد   ةرايجي وجود داشت كه طبق آن علم و دين دو مقول ةروشنگري ايد
اي فرعي است كه  لهئو اگر تبايني هم در موضوعات جزئي يا ظاهري وجود داشته باشد، مس

اساس بود كه تعداد زيادي از متفكران  براين. ريشه در فهم ناقص يا غلط از علم يا دين دارد
هاي ديني را انحرافـي   و آموزه كتاب مقدسهاي قرون وسطايي از  عصر روشنگري برداشت

  .كردند تلقي مي
بـا  گـرا   بـين دانشـمندان علـم    ةسـو، و برخوردهـاي اولي ـ   يـك هاي علمـي از  پيشرفت

بـر   شـدند عـلاوه  انديش ازسوي ديگر، عوامل مهمـي بودنـد كـه باعـث      هاي جزم كشيش
گرايان مواضع تندي عليه مبـاني ديـن و    تدريج برخي علم شدن دانشمندان از كليسا، به دور

تـرين نـزاع بـين     اولين و مهـم . را مانع پيشرفت علم تلقي كنند ها آنالهيات اتخاذ و وجود 
برگرفتـه از نـام دانشـمند كشـيش،      ،گرايان در جريان انقلاب كوپرنيكي دانشمندان و نص

 چهـارچوب در اروپاي قرون وسطي در . اتفاق افتاد ،)م  1543 -  1473( كولاس كوپرنيكني
پارادايم ارسطويي و بطلميوسي عموماً پذيرفته شده بود كه زمين در مركـز جهـان متنـاهي    

 قـرن اول  ةدر نيم ـ. چرخند ها و سيارات به دور آن مي و خورشيد و ستاره است واقع شده
ريـزي كـرد كـه در قالـب آن دو حركـت       شانزدهم كوپرنيك اخترشناسي جديـدي را پـي  

هايي  در يونان پيش از ميلاد مسيح نيز برخي فرضيه ،البته. دشوضعي و انتقالي زمين تأييد 
هـا بـا مبـاني ديناميـك      كه يوناني جا اما از آن. بودن زمين مطرح كرده بودند بر متحرك مبني

 قـرن اين بود كـه بطلميـوس در   . شان نبودند آشنايي نداشتند، قادر به تبيين و اثبات فرضيه
مركز عالم و غيرمتحرك معرفـي  صورت  بهش كمتري توانست زمين را لدوم ميلادي با چا

). 13 -  11: 1355راسل، (خود را با قدرت تبيين بيشتري ارائه داد  ةنظرياما كوپرنيك . كند
كوپرنيـك   ةنظري ـاروپاي درحال گذار به عصر مدرن نيز آمـادگي بيشـتري بـراي تقويـت     

 Johannes( يوهانس كپلرازجمله دانشمندان ديگري  دست بهچندي بعد  نظريهاين . داشت

Kepler, 1571-1630( گاليله، و ايزاك نيوتـون ، )Isaac Newton, 1643-1727(   تصـحيح و
 بـا كوپرنيك آغاز شد، پارادايم جديدي  ةنظرياي كه با  انقلاب علمي ةو درنتيجد شتكميل 
  ).93 -  85: 1379چالمرز،  ←(پارادايم نيوتوني شكل گرفت  عنوان

ده كركه نويسنده كتابش را به پاپ اهدا  از همان زمان انتشار كتاب كوپرنيك، باوجود آن
اعلام كرده بـود، حمـلات شـديدي    حد فرضيه  هاي كوپرنيك را در و ناشر كتاب يافتهبود 

لـوتر  . دو طيف كاتوليك و پروتستان عليه اين حركت علمي انقلابي آغـاز شـد   ازسوي هر
بـاوجود  . خوانـد  كتـاب مقـدس  بـا روايـت    تحرك زمين را خرافاتي و مغـاير  ةصريحاً ايد
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بـه   كـه كـار گاليلـه    نحـوي  دانشمندان حملات مزبور ادامه يافت، به ةكاران رفتارهاي محافظه
دادگاه اعلام شد اين ادعا كـه خورشـيد مركـز     ةدر ادعانام. دادگاه تفتيش عقايد كشيده شد

كلي مضحك، پوچ و بنابر حكمت الهي غلط  عالم است و به دور زمين در گردش نيست، به
گاليلـه در   ،بـه دسـتور دادگـاه   . كه صريحاً مخالف نص مقدس اسـت  و كفرآميز است، چرا

و  نـد كوپرنيك حمايـت نك  ةنظريانكار كرد و متعهد شد كه ديگر از ادعاي خود را  م  1616
از  ها آنكتبي كه در  ةبه دستور پاپ كلي ،متعاقباً. به كسي آموزش ندهد ،كتباً يا شفاهاً ،آن را
تـري   محتاطانـه  يبعدها گاليله به انحا. آوري شدند حركت زمين دفاع شده بود، جمع ةنظري

هم بـه دادگـاه فراخوانـده شـد و مجـدداً       زمين دفاع كند كه بازتحرك  ةنظريتلاش كرد از 
كليسا تدريس سيستم كوپرنيك . سازي باورهاي علمي خويش شد به انكار و محكوم مجبور

 ةنظري ـهاي علماي مسيحي بـا   مخالفت. مدارس و مؤسسات مربوطه ممنوع كرد ةرا در كلي
حـال،   بـااين . هـا پررنـگ بـود    تستانها و چه در ميان پرو تحرك زمين چه در ميان كاتوليك

عواملي نظير فقدان دادگاه ديني تفتـيش عقايـد در كشـورهاي پروتسـتان، كثـرت و تعـدد       
سـاله   هـاي سـي   ها طي جنگ كاتوليك دربرابرها  گيري پروتستان هاي پروتستان، و جبهه فرقه

شـمندان بسـياري   در اين فراينـد، دان . ها بود در مقايسه با كاتوليك ها آنمانع از شدت عمل 
راسـل،  (و تحت فشار قـرار گرفتنـد    ندشداذعان به اعتقادات ديني به حاشيه كشيده رغم  به

1355 :22  - 27.(  
هاي جديد صحت  نظريهگرفت كه با پذيرش  ت ميئجا نش نگراني علماي مسيحي از آن

تفاسـير  هـايي كـه    حتي بسياري از پروتسـتان . رفت زير سؤال مي انجيلهاي  و اعتبار آموزه
داشتند بر مصـونيت آن از خطـا تأكيـد داشـتند و      كتاب مقدساي از  گيرانه منعطف و سهل

، چهارچوبدر اين . مركزيت زمين در جهان را انكار كننددرمورد  انجيلتوانستند نص  نمي
همتـايي و اشـرفيت انسـان     شد و ايـن دليلـي بـر بـي     انسان مركز و محور عالم انگاشته مي

اي سـرگردان   هايي كه حاكي از وابستگي انسان به سـياره  نظريهاما دفاع از  .آمد حساب مي به
بر وجود حيات در ساير سيارات شود، براي علمـا و   هايي مبني به حدس يا منجر است بوده

نـه از حقـايق   كتـاب مقـدس   تفسير گاليله اين بود كـه  . روحانيون مسيحي قابل هضم نبود
گويد؛ حقايقي كه برتر  هاي رستگاري انسان سخن مي هعلمي، بلكه از معارف معنوي و زمين

وي بـر آن بـود كـه    . شـود  و بـه كمـك مشـاهده كشـف نمـي      هسـتند اسـتدلال   از عقل و
انديشه و درك مخاطبانش در زمان نـزولش را در نظـر گرفتـه و در آن قالـب      مقدس  كتاب

 ةكتاب تكويني طبيعت و هـم فرسـتند   ةكه خداوند هم نگارند  جا از آن. صحبت كرده است
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تواننـد بـا    ند كه نميا معرفت ةدو سرچشم ةمثاب كتاب تدويني وحي است، تجربه و وحي به
  ). 41 -  34: 1362باربور، (يكديگر تعارض داشته باشند 

هاي سال  سال ها آنان دار طرفعليه دانشمندان و  يهاي دين هاي دستگاه فشارها و تحريم
خصوص تحت تأثير عواملي چـون كـاهش قـدرت كليسـا،      با گذشت زمان به. ادامه داشت

هاي علمي فشـارها و   گرا، و پيشرفت بقاي تعهدات ديني بسياري دانشمندان و متفكران علم
كوپرنيك در ورشـو   ةبرداري از مجسم پرده م  1729در . هاي مزبور كاهش يافت محدوديت

و همراه با ابراز احساسات شديد هـواداران علـوم جديـد نمـادي از      بدون حضور كشيشان
برخوردهـاي   ةحال، خاطر بااين. گرايان بود انديشي نص جزم دربرابريابي تفكر علمي  قدرت

گرايان همواره در اذهان باقي ماند و به سمبلي براي  تند كليسا و كشيشان با دانشمندان و علم
زدگي  هايي پيدا شدند كه دچار علم تدريج، افراد و گروه به. مخالفان نهادهاي ديني تبديل شد

در رفـاه و   هـا  آنانگيز علمي و فنـي و آثـار ملمـوس     هاي حيرت و ستايش پيشرفت ندشد
كه خود نيوتون شخصي مؤمن  حالي در. آسايش بشر را با نفي دين و حتي خدا همراه كردند

بـه   تواند اعتقاد هايش در علم فيزيك مي پرست بود و حتي تصريح كرده بود كه يافته و خدا
گريزانـه تبـديل    گرايي ديـن  خدا را تقويت كند، فيزيك نيوتوني بعدها به يكي از عوامل علم

  . )35: 1355راسل، ( شد
هـاي دانشـمندان در    پيشـرفت  مـثلاً . رشد علوم ديگر نيز در اين فرايند تأثيرگـذار بـود  

بندي رسـاند كـه    برخي را به اين جمع ،هاي كشنده بيماريتبع آن جلوگيري از  پزشكي و به
پس تصوراتي چون تقدير الهـي و ضـرورت دعـا     ،باشد پذير ها كنترل مير انسان و اگر مرگ

ترتيب، اين باور مدرن كه انسان بدون نياز به خدا قـادر   اين به. اند پايه براي تأمين سلامتي بي
 ؛ان بيشتر و بيشتري پيدا كـرد دار طرفرگ است، هاي بز به كنترل طبيعت و نيل به پيشرفت

 دربرابـر هاي ديني مسيحيت زماني  و دستگاه ليانجانديشانه از  هاي جزم كه برداشت حالي در
ل مسـيحيت را بـه سـاير    ئمسا ،رشد علم و عقل بشر مانع ايجاد كرده بود، بسياري متفكران

هـايي   همچنان افراد و گـروه  ،البته. كردندو اديان را مانع پيشرفت معرفي  ندداداديان تسري 
و آن  نـد حدي حفظ كردتاوجود داشتند كه ضمن گرايش به علم، تعلقات ديني خود را نيز 

بر اين نظر بودنـد كـه    ،كانتازجمله  ،متفكران بزرگي. ندددي گرايي نمي را در منافات با علم
ي قوانين حاكم بر هستي را يك. نامتعارضي دارند درعين حالعلم و دين وظايف جداگانه و 

توجه ايـن  شايان  ةنكت. دهد ها آموزش اخلاق مي كند، و ديگري به انسان كشف و تبيين مي
هـايي   زدگي ظـاهر شـد و حركـت    گرايي بعضاً به شكل علم است كه در عصر مدرنيته علم
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م را و عل ندهاي موهوم تلقي كرد گرايش به خرافات و پديده نديابرشكل گرفتند كه دين را 
  .تصوير كشيدند بهدر نزاعي پيروزمندانه عليه دين 

  
  گرايي در علوم انساني علم 2,2

علوم تجربي به علوم انساني تعامل علم و دين وارد مراحـل پيچيـده و   هاي  روشبا تسري 
خصـوص پـس از انقـلاب صـنعتي در جهـان غـرب شـكل         اين اتفاق به. اي شد پرمناقشه

هـاي مطالعـاتي مـدرني نظيـر اقتصـاد،       آن رشـته  چهـارچوب تري پيـدا كـرد كـه در     علني
. هاي نـوين رونـق گرفتنـد    نظريههاي تحليلي و  ارچوبهشناسي با چ شناسي، و روان جامعه

هاي طبيعي بـود، مشـكلات كمتـري جريـان      پديده ةگرايي بر مطالع تا زماني كه تمركز علم
گرايي به  كرد، اما با تسري علم ستيزانه كمتر فرصت ظهور پيدا مي هاي دين داشت و گرايش

در ايـن  . گـرا تبـديل شـد    محققـان علـم   ةتحـت مطالع ـ  ةعلوم انساني، ديـن بـه ابـژ    ةحوز
 دربـاب ظاهر شـد كـه بايـد بـراي مطالعـه        اجتماعي ة، دين در شكل يك پديدچهارچوب

. هـاي علمـي اسـتفاده كـرد     الامكان از روش هاي ظهور و چگونگي گسترش آن حتي ريشه
آن  ةدين ارائه شد كه مناقشه دربـار  ةهاي دنيوي نويني از پديد سو قرائت ترتيب، ازيك اين به

دهـي بـه مفـاهيم علـوم      هاي ديني در جهـت  ديگر، جايگاه آموزه  را تشديد كرد، و ازسوي
  . انساني نوين شديداً تنزل يافت

ري شناسي مدرن بـر ايـن بـاور بـود كـه دانـش بش ـ       هعگذاران جام آگوست كنت از بنيان
ضمن مشاهده، آزمـايش، و  تامكان رشد دارد كه روش علمي پوزيتيويستي را كه م درصورتي

وي علـوم  . اين روش بايد در تحقيقات اجتماعي هم مراعات شـود . كار گيرد مقايسه است به
رياضـيات، نجـوم،   : بنـدي كـرد   ترتيب رتبـه  اين هاي پوزيتيويستي به روشرا براساس اتكا به 

بـه    اولاً، هر علمي وابسـته  ،بندي در اين طبقه. شناسي شناسي، و جامعه زيستفيزيك، شيمي، 
 است تر شده تر و پيچيده به ماقبل خود خاص  علم پيش از خود است؛ ثانياً، هر علمي نسبت

 ،آخـرين علـم   ،شناسـي  گيرد؛ ثالثاً، جامعه بيني علمي قرار مي و كمتر مشمول سنجش و پيش
 ةل هـر دور ئامل مهم اين قضيه اين است كه مسـا يكي از عو. داردتر  موضوعي بسيار پيچيده

كـه   رو، بـا ايـن   ايـن  از. گيرند جامعه معمولاً در همان دوره مورد پژوهش و سنجش قرار نمي
كنت تحولات . شناسي از علوم ديگر جدا نيست، ولي با اشكالات بيشتري مواجه است جامعه

 ةالهياتي، مرحل ـ ةمرحل: كند مرحله تقسيم ميسه ه و آن را ب است عقل بشر را تكاملي دانسته
نظـر    بـه  .بعـدي اسـت   ةمرحل ـ ةهريك از مراحل مقدم. علمي ةفلسفي، و مرحل ـ متافيزيكي
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چنـد كـه بـا رهبـري عقلانـي      به عبور از اين سه مرحله است، هراي ناگزير  كنت، هر جامعه
  ).219 -  216/ 2 :1371بارنز و بكر، ( برد  پيش تر به توان تكامل جامعه را سريع مي

و تقويـت شـدند كـه     ندهايي ظهور كرد نظريهتدريج  زدايي از علوم انساني به تبع دين به
. انسـاني را زيـر سـؤال بردنـد    هسـتي يـا ريشـه و سرشـت      منشأدرمورد هاي ديني  قرائت
هايي  نمونه ،يافتندشناسي به علوم انساني راه  كه از زيست ،»تكامل طبيعي«هايي چون  تئوري
زدايي از علوم انساني كمك كـرد،   يكي از دانشمندان مشهوري كه به دين. يندها نظريهاز اين 

پيـدا كـرد و    زيـادي ان دار طـرف هـايش   اسـت كـه ديـدگاه   ) 1882 -  1809( چارلز داروين
ازجملـه   ،پيش از داروين دانشمندان مختلفي ،البته. داروينيسم اجتماعي شد ساز مكتب زمينه

و تومـاس   ،شناسي در زيست )Baptiste Lamarck ـ Jean, 1744-1829( ژان باتيست لامارك
هايي را طرح كرده بودنـد كـه    در اقتصاد، ايده )Thomas R. Malthus, 1766-1834( مالتوس

آثـار دانشـمندان    ةجواني در كنـار مطالع ـ  ةداروين در همان دور. بر داروين تأثيرگذار بودند
هاي طبيعـي بـه نقـاط     نمونهدرمورد آوري اطلاعات  گذشته، توانست براي مشاهده و جمع

  :انتخاب طبيعي وي از چند مفهوم تشكيل شده است ةنظري. مختلف جهان سفر كند
پذيري تغييرات  وقوع و وراثتدرمورد داروين شواهد فراواني  :تغييرات تصادفي) الف

حدس وي ايـن  . دست آورده بود هاي نوعي به خودي در ميان گروه هكوچك و ظاهراً خودب
  . مندي ندارند بود كه اين تغييرات منشأ مشخص و قاعده

هـا و   كـه توانمنـدي   اين مفهـوم، ميـان موجـودات زنـده     چهارچوبدر  :تنازع بقا) ب
يك نوع و هاي  در ميان نمونه، يك رقابت و تنازع شديد بر سر بقا امتيازات ناهمساني دارند

 برخي تغييرات امتيازات نامحسوسي را در گروهي نسبت. در جريان است ،يا انواع گوناگون
  . كنند به بقيه ايجاد مي 

ت ابرخـورداري از امتيـاز   ةواسـط  هايي كه بـه  نمونه :)fittest( بقاي اصلح يا انسب) ج
ولـد بيشـتري    و كننـد و زاد  شوند، بيشتر از حد ميانگين عمر مي خاص بر ديگران غالب مي

ايـن  » انتخـاب طبيعـي  «مدت، ايـن فراينـد بـه     در دراز. يابند تر افزايش مي لذا، سريع. دارند
و به مرور زمان  يابند ميتر كاهش  شود كه به موازات آن تغييرات نامطلوب تغييرات منجر مي
  ).106 -  105: 1362باربور، (شوند  سرانجام محو مي

هاي اجتماعي انساني  پديده ةشناختي خود به حوز زيست ةنظرياگرچه داروين از تسري 
تكامـل   ةنظري ـهـا را بـا    خودداري كرد، افراد ديگري تلاش كردند زيست اجتماعي انسـان 

شـناس   تكامـل دارويـن، جامعـه    ةنظريدر همان زمان و به موازات طرح . طبيعي تبيين كنند
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به طرح نظراتي پرداخـت   )Herbert Spencer, 1820-1903( مشهوري به نام هربرت اسپنسر
بر آن بود كه تمام سيستم علوم  وي. كه به يكي از مباني مهم داروينيسم اجتماعي تبديل شد

اسپنسر قانون تكامل عام خـود را چنـين بيـان    . دشو مياجتماعي حول محور قوانين تكامل 
ريـان مـاده از   طـي ايـن ج  . همراه پخش حركت بهيافتن ماده است،  تكامل وحدت«: كند مي

آيـد و   صورت معين و سازگار و متجـانس درمـي   صورت نامعين و ناسازگار و نامتجانس به
كـرد و بـر آن بـود كـه      وي جامعه را به ارگانيسم تشبيه مـي  .»حركت هم سير مشابهي دارد

، انسان ابتدايي كه در مراحل چهارچوبدر اين . هاست عامل تحقق آرمان» تكامل اجتماعي«
. شود و از همين رو پست شمرده مي استلحاظ قواي ذهني فقير  برد، ذاتاً به مل ميتكا ةاولي

جا كه عليـت   كند، اما از آن ذهن انسان ابتدايي اگرچه توانايي دارد و با اصول منطقي كار مي
. پـردازد  يابد، با مقدمات نادرست بـه اسـتدلال مـي    اش درنمي ي علميادرستي و به معن را به

تـرين   طبـق نظـر وي، تـرس مهـم    . شود به روح زاده مي بود كه دين از اعتقاداسپنسر بر آن 
انسان ابتدايي از برخورد بـا سـايه و يـا انعكـاس      ترس،بر اثر . ديني است محرك باورهاي

 ،واقـع  ايـن در . شود رسد و به نياپرستي كشيده مي صوت و خواب و رؤيا به مفهوم روح مي
انسان در جريان تكامل به نوعي سازگاري تـام و تمـام   . درك نادرست از عليت است ةنشان
هـا بـه حكومـت     در اين فرايند، انسان. ماند ها بركنار مي نتيجه پيوسته از ستيزه رسد و در مي

از هرگونـه  كـه   اي گونـه  بـه شـوند،   عقل و بردباري و نيز نوعي كمال اخلاقـي نزديـك مـي   
اسپنسـر معتقـد بـود كـه كيفيـت هـر       . گردنـد  نياز مي دولت بيه ازجملتحميلات اجتماعي 

تسري قانون ). 373 -  353/ 2: 1371بارنز و بكر، (گي دارد اي به كيفيت افراد آن بست جامعه
جامعـه باعـث شـد برخـي اسپنسـر را طـراح مـدل         ةتكامل طبيعي و بقاي اصلح به حـوز 

  .داروينيسم اجتماعي بدانند
  هـاي  هايي از جريان هاي كساني چون كنت و داروين و اسپنسر صرفاً نمونه انديشه ،البته

سازي علوم انسـاني   اخير براي علمي  قرنطي دو  ها آناند كه تلاش  اي فكري مدرن گسترده
هـاي   تـرين جريـان   ها كه از مهـم  پوزيتيويست. به سكولاريزاسيون علوم انساني منجر شدند

در . زدايي از علوم انساني داشتند ي بودند، نقش بسيار مهمي در دينگراي علم ةفعال در عرص
. علم و دين بيشتر شد ةتبع تحولاتي كه در جريان پوزيتيويسم روي داد، فاصل بيستم به قرن

هـاي   پيشرفت. مؤثر بودند دفيزيك در اين فراينازجمله هاي جديد در علوم طبيعي  پيشرفت
نـوعي   ل شـدند، باعـث شـدند بسـياري نـاظران بـه      نويني كه درپي تحقيقات علمي حاص ـ

هاي علمي در  كارگيري روش روي بياورند و به ،علوم طبيعي و علوم انساني، انگاري همسان
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كـه در   مكتب پوزيتيويسـم منطقـي  . علوم انساني را شرط كارآمدي علوم انساني تلقي كنند
دان بايد فقط از مفاهيمي مروج اين آموزه است كه دانشمن ،بيستم ظهور و توسعه يافت قرن

. دسـت دهنـد   تعريـف عملـي مطـابق بـا مشـاهدات بـه       ها آناستفاده كنند كه بتوانند براي 
هايي هسـتند كـه قابليـت     هاي معنادار گزاره اند كه گزاره هاي منطقي بر آن بوده پوزيتيويست

هاي متداول در  ، گزارهها آنبه نظر . حسي داشته باشند ةبا تجرب )verification( آزمايي راستي
نـوع   هـيچ و  هسـتند اند و نه كاذب، بلكـه فاقـد معنـا     متافيزيك، اخلاق، و الهيات نه صادق

كنند و صرفاً بيـانگر   بيان نميرا ها چيزي  اين گزاره. محتواي واقعي و معناي محصل ندارند
  ).153 -  152: 1362باربور، (اند  عواطف و احساسات گوينده

اساس آن تمـام علـوم    طرح كردند كه بر را »وحدت علم«ة نطقي ايدهاي م پوزيتيويست
يك سيستم معرفتي معيني دارند و به يك منشأ واحد نظير آنچه در الگـوي فيزيـك وجـود    

اند كه محدوديتي براي علم وجـود نـدارد و    حال، مدعي بوده  درعين ها آن. گردند برمي ددار
از اين منظر، بين علوم طبيعي و علـوم  . يافتسؤالي نيست كه نتوان در علم پاسخي برايش 

يافته است و بين علوم فيزيكي و  وحدتكه علم يك كليت اانساني تمايزي وجود ندارد، چر
كشف، درك، و تجزيه و تحليل مجهولات تفاوتي وجـود نـدارد    ةلحاظ نحو علوم عقلي به

معني نفـي   ه اين ضرورتاً بهگرايان بر اين نظرند ك علماز بسياري  ،البته). 23: 1377گلشني، (
بـه درك   منجـر درنهايـت  اند كه توسعه و تعميق علـم   گرايان مدعي برخي علم. دين نيست

درك ايماني از ديـن   جانشينصورت درك علمي از دين  شود كه دراين علمي امور الهي مي
معينـي  باره معتقد است كه امروزه علم تا سطح  اين در )Paul Davies( پاول ديويس. دشو مي

فيزيـك جديـد   . خواهد گرفـت  دين را نيز دربر ةپيش رفته است و پيشروي بيشتر آن حوز
رفتنـد   شـمار مـي   هـايي دينـي بـه    هايي بپردازد كه قبلاً سؤال جدي به سؤال طور تواند به مي

)Davies, 1983: ix.(  
ي نبـود،  زدايي از دانشمندان علـوم طبيع ـ  گرايي مدرنيته ضرورتاً عامل دين علم كه يدرحال

دانشـمندان  . هاي ديني را تشديد كرد آموزه نسبت بهعلوم انساني ترديدها  ةتسري آن به حوز
هـاي   علوم انساني بعضاً مدعي دستيابي به نتايجي شدند كـه در تعـارض محـض بـا آمـوزه     

توماس مالتوس، كشيش پروتستان كليساي انگليكان انگلستان مثلاً . ديني بوده است ـ اخلاقي
را طرح كرد كه بعدها به يكي اي  نظريهنوزدهم  قرنو از اقتصاددانان مشهور ليبرال، در اوايل 

رشـد  درمـورد  وي براسـاس مطالعـاتي كـه    . مباني تفكر اجتماعي داروينيستي تبديل شـد  از
پاي غربي انجام داد به اين نتيجه رسـيد كـه   هايي از ارو مريكاي شمالي و بخشاجمعيت در 
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مالتوس اين شاخص را به . شود سال حدوداً دو برابر مي 25جمعيت مناطق تحت مطالعه هر 
كل جهان تعميم داد و به اين نتيجه رسيد كه اگر مانعي دربرابر رشد جمعيت نباشد، جمعيت 

د كه مطالعات تجربي نشان استدلال كر ،وي همچنين. سال دو برابر خواهد شد 25جهان هر 
كـه اگـر رشـد     اي گونـه  بهدهد سرعت افزايش مواد غذايي بسيار كندتر از جمعيت است،  مي

جمعيت جهان با منطق تصاعدي هندسي قابل توضيح باشد، رشد مواد غـذايي در جهـان بـا    
نتيجه با گذشـت زمـان شـكاف ميـان ميـزان       كه در 1تمنطق تصاعد حسابي قابل توضيح اس

كندي رشد مواد غذايي ناشي از . تر خواهد شد تر و عميق و ميزان مواد غذايي عميق جمعيت
، سرعت پايين رشد تكنولوژي، و قـانون بـازدهي نزولـي    حاصلخيززمين  ةمحدوديت عرض

بين جمعيت و مـواد غـذايي فقـر، گرسـنگي، و      ةافزايش فاصل ةبه نظر مالتوس، نتيج 2.است
اي كنتـرل جمعيـت بـه دلايلـي چـون       هاي توصيه  ياستوي معتقد بود س. جنگ خواهد بود

حمايت مالي از فقرا نيز بر رشد . مدت چندان مؤثر نخواهد بود كوتاهناآگاهي مردم حداقل در 
مانـد   حلي كه باقي مـي  راهبنابراين، تنها . افزايد گذارد و بر شدت فقر مي جمعيت اثر مثبت مي

. فقر و گرسـنگي رشـد جمعيـت را كنتـرل كنـد     اين است كه فقرا به حال خود رها شوند تا 
بـر   اصلي فقر فقرا در رفاه ثروتمنـدان يـا توزيـع نـابرابر ثـروت نيسـت، بلكـه عـلاوه         ةريش

 ها آنتوان  رو، مي اين از. گردد حدي به رفتار اجتماعي خود فقرا برمي هاي طبيعي تا محدوديت
  ).119 -  114: 1385تفضلي، (ول دانست ئشان مس را در بدبختي

شدن   ساز تئوريزه گرايي در علوم انساني زمينه ، علمدشو ميكه در مثال فوق مشاهده  چنان
ازجملـه   ،گـراي بسـياري   البتـه دانشـمندان علـم   . هاي اخلاقي ضـدديني شـد   برخي لغزش

انـد،   اي داشـته  گرايانه هاي طبيعي تجويزهاي اخلاق ضمن پذيرش محدوديت ،ماركس  كارل
در . انـد  هاي اخلاقي ديني تفسير شده بعضاً چنين تجويزهايي هماهنگ با آموزه كه نحوي به
گرايانـه   تجـويز هنجارهـاي اخـلاق    ،كه اول اين: جا توجه به دو نكته حايز اهميت است اين

هـاي   يافتـه  ةتوان چنين هنجارهايي را ضرورتاً نتيج ـ گرايي است و نمي اي جدا از علم مقوله
دانشمندان مدرن صراحتاً به اين موضوع اذعان دارنـد كـه قلمـرو     بسياري از. علمي دانست

هنجارهاي اخلاقي مدرن از اين حيـث   ،كه دوم اين ةها جداست؛ و نكت علم از قلمرو ارزش
انـد، مـورد    گشايانه تجـويز شـده   و با رويكرد مشكل است گرايانه داشته كه بعضاً بنيان فايده

داري از  شـمندان حـامي يـا حتـي منتقـد سيسـتم سـرمايه       اگر برخـي دان مثلاً . اند انتقاد بوده
ي اهميت فضـايل  امعن  بهكنند، اين لزوماً  ضرورت رسيدگي دولت به اقشار فقير صحبت مي

گرايش آن دانشمندان به كنتـرل يـا    ةتواند نتيج گرايي مدرن نيست، بلكه مي اخلاقي در علم
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نفـع طبقـات    ي كه اساسـاً بـه  هاي احتمالي باشد؛ وضع موجود حفظ وضع موجود از آسيب
  .مند سامان يافته استمرفه و قدرت

گرايـي و پوزيتيويسـم نيـز رويكـرد       هاي منتقد عيني گيري علوم انساني مدرن حتي در جهت
انـد كـه    بوده  متفكران مدرن مختلفي به اين مفروض متكي. اش را حفظ كرده است سكولاريستي

صرف محـدود شـد، بلكـه بايـد      ةتوان به ابزار مشاهد هاي انساني نمي براي فهم و تحليل پديده
هـا و ترجيحـات محقـق يـا      ها، از دخالـت برداشـت   ضمن درك و فهم بستر اجتماعي آن پديده

كـه در علـوم انسـاني مـدرن      ايـن  باوجود. عمل آورد بههاي علمي ممانعت  در تحليلپرداز  نظريه
سو، و  ازيك ،انساني ةكه بستر اجتماعي ابژ شود، اما بايد در نظر داشت سوژه از ابژه جدا تلقي مي

ديگر، كار مطالعه و پـژوهش در علـوم     ازسوي ،شناسنده ةهاي ذهني سوژ تأثير احتمالي برداشت
هـاي انسـاني در    هاي حاكم بر پديده رو، كشف و تبيين قانونمندي اين از. كند انساني را پيچيده مي

اگر محققي حامي اين فرضيه باشـد كـه دعـا     مثلاً .شود تر مي هاي طبيعي مشكل مقايسه با پديده
شود اولاً، بايد مشخص كند كه دعا موجب آرامش رواني چـه   ها مي موجب آرامش رواني انسان

هاي تجربـي   خود از داده ةشود؛ همه يا افرادي خاص؛ ثانياً، بايد براي حمايت از فرضي افرادي مي
نحو معقول و منطقي تبيين كند؛  ر مستقل و وابسته را بهبين دو متغي ةمعتبر كمك بگيرد؛ ثالثاً، رابط

. اش قرار نگرفتـه باشـد   ارزشي   ـ هاي فرهنگي و رابعاً، بايد مراقب باشد تحت تأثير قواعد و آموزه
  هـايي بهـره   هـا و تكنيـك   شـود از روش  به علوم انساني مدرن تلاش مي  هاي مربوط در پژوهش

جـا بـا ديـن و     در ايـن . حـداقل ممكـن كـاهش دهـد     گرفته شود كه خطاهاي احتمـالي را بـه  
 ـ يكي از متغيرهايي كه ممكن است درك واقعي و بي ةمثاب به يهاي دين برداشت محقـق را   ةطرفان
 ةكه در نگاه دينـي، درك و پـذيرش ديـن مقدم ـ    حالي در. شود تأثير قرار دهد، برخورد مي  تحت

شناسـي   ممكن اسـت هـر دو معرفـت   . آيد حساب مي هاي انساني به درك صحيح انسان و پديده
شناسـي   مدرن و ديني تأثير مثبت دعا بر آرامش روان را بپذيرند، اما با اين تفاوت كه در معرفـت 

آيد، اما در نگاه ديني ممكن اسـت   حساب مي كننده به تصورات دعا ةمدرن اين تأثير احتمالاً نتيج
  .طف الهي تلقي شودتأثير دعا بر آرامش روان يك تأثير حقيقي و ناشي از ل

بـه حمايـت     هـاي علمـي وابسـته    كه در آن اعتبار يافتـه  ،شناسي مدرن برخلاف معرفت
در ايـن  . تجربي اهميت چنـداني ندارنـد  امور شناسي ديني  شواهد تجربي است، در معرفت

مسيحيت، بر آن است كه چنين  ةاز محققان فلسف )Bassil G. Mitchell( باسيل ميچل ،مورد
در مفروضـات   مثلاً. ديني باشند اهميتي ندارند تكه له يا عليه مفروضا از اين  شواهدي اعم

چنـين  . دارد ديني اين گزاره رايج است كه خداوند مهربـان اسـت و انسـان را دوسـت مـي     
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راوان هستند، هاي ف شان درگير رنج و مصيبت افراد زيادي كه در زندگي باوجوداي نه  گزاره
 هـاي مرفـه و شـاد تقويـت     شود، و نه برعكس، باوجود جمع كثيري از انسـان  تضعيف مي

اي قطعي و مسلم است كه در منابع ديني حقانيت آن مورد تصريح قرار  ، بلكه گزارهشود مي
بروز درد و رنج در برخي افراد ريشه در حكمتي الهي دارد كه  ،در تفاسير ديني. گرفته است

دليل مغـاير بـا اصـل     طبق اين تفاسير، درد و رنج بي. قل بشر قادر به درك آن نباشدشايد ع
ازسـوي ديگـر، خوشـي و    . يابد دوستي خداوند است كه در عمل تحقق نمي مهرباني و بنده

بنابراين، ايمان و عقايد ديني . نيست ها آنمعني رضايت خداوند از  ها نيز لزوماً به رفاه انسان
بـاربور،  (برخي شواهد تجربي ظاهراً مغاير با مفروضات دينـي تـأثير بپذيرنـد     ازافراد نبايد 

گراي مدرن اثبات، تأييد، تضعيف، يـا ابطـال    شناسي علم اما در معرفت). 288 -  287: 1362
هـاي   البته اين لزوماً به معني انكار گـزاره . كيف تأثير شواهد تجربي است و ها تابع كم گزاره

پـذير   هـاي مشـاهده   گرايي مدرن اساساً بر واقعيت علم. شناسي مدرن نيست معرفتديني در 
اساس، در  براين. اند و نه تكذيب تمركز دارد كه در آن مفروضات متافيزيكي نه قابل تصديق

به حمايت شواهد تجربي است و هماهنگي   هاي علمي منوط علوم انساني مدرن اعتبار يافته
  .يني در اين امر تأثيري ندارنديا ناهماهنگي مفروضات د

  
  گيري نتيجه

تأثيرگذاري مدرنيته بـر تعامـل علـم و     ةمنظور پاسخ به سؤال چيستي و نحو در اين مقاله به
توان براي  آغاز معين و دقيقي را نمي ةلحاظ تاريخي، نقط به. دين مباحث بنياديني عرضه شد

 ةچون رنسانس، رفرماسـيون، و معاهـد  هايي  اگرچه معمولاً از دوره. مدرنيته در نظر گرفت
شود،  هاي آغاز تفكر مدرن ياد مي دوره ةمثاب ساله به صلح وستفاليا در پايان جنگ مذهبي سي

برخـي  . هاي دورتر نيست هاي گرايش به تفكر مدرن در گذشته فقدان زمينه به معنياما اين 
 ها آنكه  آورند، چرا اب ميحس انديشمندان كساني چون افلاطون را جزء بانيان تفكر مدرن به

اين، بايد در نظر داشـت    باوجود. اي بودند كه خواهان تغيير وضع موجود بود مروج انديشه
پـذيرش عمـومي مدرنيتـه و مدرنيزاسـيون در      ،كه جريان اصلي تفكـر مـدرن و همچنـين   

بـرخلاف پـارادايم   . خصوص پس از عصر روشنگري قـوام يافتـه اسـت    اخير و بههاي  قرن
و كليسا را مرجع شناخت حقيقـت و   كتاب مقدسسنتي حاكم بر اروپاي قرون وسطي كه 

كرد، در پارادايم مـدرن غربـي تفكـر و     رستگاري اخروي را غايت اصلي زندگي معرفي مي
هدف اساسي زندگي تبديل  تعقل انسان به مرجع اصلي شناخت و رشد و سعادت دنيوي به
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هاي شـناخت علمـي سـكولار     همين پارادايم بود كه فكر بشر به روش چهارچوبدر . شد
چـون صـنعت، شهرنشـيني، بوروكراسـي، و قـانون       يهاي و زندگي بشر با پديدهد شمجهز 

رشد مدرنيته با تضعيف جايگاه نهاد دين همراه شد و عقلانيت دنياگرايانه باعث . عجين شد
  .ها شد هاي ديني در زندگي انسان شدن دغدغه شيه كشيدهبه حا

هاي كليدي مدرنيته است و  گرايي از ويژگي گرايي، و فايده گرايي، علم سكولاريسم، عقل
هـا   است كه مغاير بـا ايـن ويژگـي    پذيرفتنيحدي  رو، دخالت دين در زندگي انسان تا اين از

. كنـد  اي پيـدا مـي   و دين اهميت ويـژه  تعامل علمدرمورد اخص طور  اين موضوع به. نباشد
تنها خواهـان حـذف ديـن     شايان ذكر است كه بسياري از دانشمندان و انديشمندان مدرن نه

اند كه  مروج اين فكر بوده ها آنبرخي از . اند اند، بلكه بر ضرورت حفظ آن تأكيد داشته نبوده
اما آنچه در پارادايم مدرن . دعلم و دين كاركردهاي متمايزي دارند كه قابل جايگزيني نيستن

. اي دارد ، اين است كه نهـاد ديـن در زنـدگي بشـر جايگـاه حاشـيه      است غربي غالب بوده
مورد بررسي  آن را انساني ةشناسند ةكه سوژاست اي تبديل كرده  مدرنيته نهاد دين را به ابژه

م و شـناخت  در علوم اجتماعي و انساني مدرن دين مرجع معتبري بـراي فه ـ . دده ميقرار 
 موجد آثـاري چـون ايجـاد   ها نيست، بلكه اساساً از اين حيث داراي اهميت است كه  پديده

كه چنـين اطمينـان خـاطري     اين. ستها جمع كثيري از انسانبراي اطمينان و آرامش خاطر 
حقيقي دارد، سؤالي است كه مدرنيته دربرابر آن پاسخ قاطعي  ةتصوري كاذب است يا ريش

. گـرايش دارد  در امـور دنيـوي   گشايي گراست و به مشكل رن يك علم فايدهعلم مد. ندارد
 .گيـرد  مفيـد واقـع شـود، مـورد اسـتقبال قـرار مـي        زمينـه كه دين بتواند در اين  درصورتي

اي  تفكر مدرن نقش و جايگاه دين در زندگي اجتماعي بشر حاشيه ةروست كه در ساي اين از
  .يستي پيدا كرده استشده و علوم انساني مدرن ويژگي سكولار

  
  نوشت پي

گاه در تصـاعد هندسـي    باشد، آن 2و قدر نسبت آن نيز  2اگر فرضاً عدد اول يك مجموعه عدد  .1
دسـت   شود و يـك سـري تصـاعدي هندسـي بـه      ضرب مي...  قدر نسبت در اعداد اول، دوم، و

ود و ش آن اعداد اضافه ميبه   اما در تصاعد حسابي قدر نسبت، ...) ،64، 32، 16، 8، 4، 2( :يدآ مي
  ...). ،12، 10، 8، 6، 4، 2( :آيد دست مي يك سري تصاعدي حسابي به

گاه يك عامل توليد افزايش يابد و ساير عوامل توليد ثابـت بماننـد، توليـد بـا      طبق اين قانون، هر. 2
  .بديا آهنگ نزولي افزايش مي
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